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 »  نمایش »۷۳۰ کیلومتر
به تئاترشهر رسید

سیاوش  مشترک  کــارگــردانــی  بــا  کیلومتر«   ۷۳۰«
ی و اشکان ‌آبگون از ۵ مردادماه ساعت ۱۹ در  ‌طاهر
وی صحنه خواهد رفت.  کارگاه نمایش تئاتر شهر ر
ی، احمد  شقایق ‌سرسختی، مژده ‌عباسی، نیما ‌تبریز
ی و اشکان ‌آبگون در این اثر نمایشی ایفای  ‌افشار
نقش می‌کنند. طــراح صحنه: حمیدرضا ‌منجر، طراح 
کریمی،  حمید  آهنگساز:  هدیه ‌شکوهی،  لــبــاس: 
زم مدرس، دستیار کارگردان: لیلی  طراح پوستر: خوار
وه صحنه  آرنوشا بهزاد، گر ی، پویا فراهانی،  تیمور
یــلــدا هــریــونــدی، مائده  لــبــاس: یگانه حسینی،  و 
ل شکوهی،  رضوانی، آتنا موسوی، مهدیه رنجی، غز
ی، تـــرلان  ــادر ــهـ مــریــم مــحــرمــی، عـــکـــاس: شــقــایــق بـ
مصطفی  موشن:  و  ر  تیز نیکخواه،  پیام  سرسختی، 
وابــط عمومی: علی ‌کیهانی دیگر عوامل  فراهانی و ر

این اثر نمایشی هستند.

قاب

خبر 
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بیست‌و‌پنجمین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در دو بخش 
صحنه‌ای و خیابانی برگزار شد که پس از داوری‌های انجام شده، 
نفرات برتر هر بخش مشخص شدند. در بخش بازیگری زن، مریم 
گیری و راضیه فصیح با نمایش مادرم زری  دهقانی با نمایش هارا
سر زا رفت مقام سوم این بخش را کسب کردند. شکوفه عاشوری 
با نمایش مــادرم زری سر زا رفت و رز ایرانمنش با نمایش نوبت 
به عنوان نفرات دوم معرفی شدند، زینب عندلیب نیز با نمایش 

خرمشهر موفق شد رتبه اول بازیگر زن را به خود اختصاص دهد.
در بخش بازیگری مــرد، علی هیهاوند با نمایش بین یه عالمه 
ماهی و شایان سلطانی با نمایش رقص ماهی مرده رتبه سوم، 
مجید اقبالی با نمایش خرمشهر و محمدامین محمدی با نمایش 
گیری رتبه دوم و داوود پارسا با نمایش مادرم زری سر زا رفت  هارا
مقام اول را به خود اختصاص دادند. در بخش نمایشنامه‌نویسی، 
قاسم لطفی با نمایش خرمشهر و شهرام سلطانی با تئاتر رقص 

ماهی مرده عنوان سومی را کسب کردند، اصغر گروسی با نمایش 
گیری و مرتضی شاه‌کرم با نمایش نوبت به‌عنوان نفرات دوم  هارا
و محمود خرم‌آزادی با نمایش مادرم زری سر زا رفت به عنوان نفر 
کارگردانی نیز رتبه سوم به سحر  اول شناخته شدند. در بخش 
محسنی و علی هیهاوند با نمایش بین یه عالمی ماهی رسید، 
مجید اقبالی با تئاتر خرمشهر مقام دوم را به دست آورد و داوود 

پارسا با نمایش مادرم زری سر زا رفت اول شد. 

برگزیدگان جشنواره 
ملی تئاتر فتح خرمشهر 

اجرای کنسرت‌نمایش آیینی 
»سوگواره منظومه خورشید« 

»ســوگــواره  مذهبی  و  آیینی  کنسرت‌‌نمایش   
ــی سعید  ــردانـ ــارگـ کـ مــنــظــومــه خـــورشـــیـــد« بـــه 
به  کوهفر  علیرضا  تهیه‌کنندگی  و  اسماعیلی 

مدت ۱۰ شب در برج میلاد اجرا خواهد شد.
ایـــن کــنــســرت‌‌نــمــایــش مــذهــبــی بـــا مــحــوریــت 
نوجوانان عاشورایی و همزمان با دهه دوم محرم در پارکینگ شماره ۳ برج توسط 
کشور در قالب حرکات فرم به طراحی علی  گروه بزرگی از هنرمندان تئاتر و موسیقی 

اولیایی‌نژاد اجرا می‌شود.
ــوذری و  سیدمحسن هاشمی، خوانندگی ایــن ســوگــواره را برعهده دارد و رسالت ب
این  راوی  نیز  خراسانی  صابر  هستند.  آن  نویسنده  اخـــوی،  ســـادات   سیدمحمد 

سوگواره است.
بنابر اعلام روابــط عمومی و امور بین‌الملل برج میلاد این ویژه‌برنامه از ۵ مــرداد در 
پارکینگ شماره ۳ در دو قالب سوگواره منظومه خورشید آغاز و تا ۱۵ مرداد اجرا خواهد 
کنسرت‌نمایش مذهبی باید بلیت‌های آن را به  شد. علاقه‌مندان بــرای حضور در 

صورت رایگان از سایت www.tamadonfestival.ir تهیه کنند.

 اجرای »سراب« 
در تالار وحدت

ـ مذهبی »ســراب«، به کارگردانی و  نمایش آیینی ـ
تهیه‌کنندگی سیدمحمدجواد طاهری، از یکشنبه 
هفتم مرداد در تالار وحدت روی صحنه می‌رود. 
روابط عمومی پروژه دیروز خبر داد چند روز مانده 
به اجرای نمایش »سراب«، از پوستر این نمایش 

آیینی رونمایی شد.
 این نمایش نوشته سیدحسین فدایی‌حسین است که در خلاصه داستان آن آمده 
است: »نه آن‌که مشک می‌بخشد راستگوست؛ نه آن‌که شمشیر می‌دهد…« این 
نمایش با بازی مرجان آقانوری، مجید امیری، محمدرضا حیدری، کرامت رودساز، 
کهوری‌نژاد، میثم موسویان، داریــوش نصیری و رحیم  کــوروش زارعــی، سیروس 
نوروزی روی صحنه می‌رود. نمایش »سراب« از ۷ تا ۲۷ مرداد ساعت ۲۰ به‌صورت 
رایگان، در تالار وحدت روی صحنه می‌رود که جدیدترین اثر مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری است که با زبان قصه به موضوع پیشنهاد امان‌نامه شمر به حضرت 
:  طراح صحنه: سیدمحمدجواد  عباس)ع( می‌پردازد. دیگر عوامل سراب عبارتند از
طاهری، تکنیسین دکور: حسین طاهربخش، طراح گریم: بهمن صنیعی و طراح 

پوستر: حامد کاظمی.

صحنهرویداد

وی صحنه کشف آدم‌ها ر
افلیا به‌عنوان شخصیتی از نمایش هملت دستمایه اثری شده تا شقایق فتحی بتواند 

روایتی دیگرگون با رویکردهای نو از یک نمایش کلاسیک در برابر مخاطب قرار دهد

نقدی بر نمایش افلیا 

تصویری از چهره بی‌گناهی
افــلــیــا نمایشی تــصــویــری و 

گروه فرهنگ و هنر

رضا آشفته 

ــاز اســــت و در آن  ــاس ــض ف
ســـــــــوررئـــــــــالـــــــــیـــــــــســـــــــم 
خــــیــــره‌کــــنــــنــــده‌ای بـــــرای 
مــخــاطــبــان جــلــب تــوجــه 
ــد رمــز  ــای خـــواهـــد کـــرد و ش
کـــامـــیـــابـــی ایـــــن اثـــــر هـــم، 
پرداختن به چنین رمزگانی است که در جهان برزخی 
یک دختر بی‌گناه را در رودررویی با دیگران که هر یک 
کــرده‌انــد، به ما  کت او نقش بــازی  به‌گونه‌ای در هلا
نــمــایــان مــی‌ســازد.شــایــد در نــگــاه نخست، متن یا 
از موقعیت ماورایی افلیا  برداشت محمد چرمشیر 
گران گنگ و مبهم به‌شمار آید و  برای برخی از تماشا
این را آنــان پر‌بیراه نگفته‌اند چون فضای فراواقعی 
به‌هر روی با رمز و نشانه‌های غیر‌علنی و رمزگشایی 
این  و خــواه‌نــاخــواه  تأویل‌پذیری همراه می‌شود  و 
خود، انگیزه مجهول‌شدن را بی‌دلیل فراهم می‌سازد.
ــوده تا  کــارگــردان بــر آن ب امــا شقایق فتحی در مقام 
سوررئالیسم را با تصویرسازی آشکار کند و تا اندازه 
بسیاری هم کامیاب بوده است چون هر لحظه برای 
خود یک تصویر یا رویایی است که در جهان برزخ بر 
سر افلیا می‌آید. به هر دلیل می‌دانیم که بی‌گناهی را 
ــاورهــای متافیزیکی و شــهــودی به  مــی‌شــود بنابر ب
هــدف  و  درآورد  چــالــش  ــه  ب ممکن  شــیــوه  بهترین 
ــه نتایج  ــا ب ــردان در همین راســت ــارگـ کـ نــویــســنــده و 
باورمندی منجر شــده و ما در فضاسازی به همان 

چهره بی‌گناه افلیا باورمند می‌شویم.
رودخــانــه  در  افلیا  غــرق‌شــدن  تصویر  بــا  نمایش 
، پــارچــه‌هــای آبـــی را  ــود؛ د‌و بـــازی‌ســـاز ــی‌ش ــاز م آغـ
تکان‌می‌دهند و بازیگر نقش افلیا صحنه را به بازی 
می‌گیرد و پس از آن هرچه می‌آید در واقع رویاها و 
کابوس‌های همین دختر است. منطقا او به دنبال 
دانستن عامل خودکشی خویش اســت و هریک 
از آنان به گونه‌ای خود را از این منجلاب یا کابوس 
می‌خواهند بیرون ببرند اما در این بــرزخ هیچ راه 
گریزی نیست و بــرای هریک از آنــان یک بن‌بست 
حقیقی در خود بودن و اعتراف به گناه است. فرقی 
کــادیــوس عمو یا  نمی‌کند هملت مقصر باشد یا 
گرترود مادر یا پلانیوس پدر خود افلیا... همه انگار 
ــد تا ایــن دختر را از سر  دســت‌دردســت هم داده‌انـ
ناچار به فنا دهند و زندگی را بر ا‌و تلخ و جهنمی 
سازند و پیامدش غرق‌شدن در رودخانه است و 
حالا باید دیگران بر این‌گناه گروهی صحه بگذارند و 
آن را گردن بگیرند و...با آن‌که بازیگران جوان هستند 
اما هر یک ضمن تن دادن به هدایت‌گری تصویری 
کــارگــردان بنابر خلاقیت فــردی خود  و فضاسازی 
گی‌های متفاوتی را در بازی  کــرده‌انــد و ویژ حرکت 

ابراز می‌کنند. 
روژان ساعدی در تقش هملت بنابر صدا و فیگورهای 
یک جوان و شازده، بازی‌اش را پیش می‌برد. اشکان 
صیاد‌محلی در نقش پدر بر ورجه‌وورجه‌های بیش از 
اندازه جولان می‌دهد و حسین رضاپور، کلادیوس را 
بر مبنای وقار و سکوت پیش‌می‌برد و آیسان یعقوبی 
نیز افلیا را با بی‌گناهی و نرمای حرکات و ژرف‌شدن 
کــه بازیگر  ــازی می‌گیرد.فتحی هــم  بـ بــه  نــگــاه‌هــا  در 
توانمندی است و از همین نشانگان راستین بهترین 
کارش رنگ‌و‌لعاب درست به خود  که  بهره را می‌برد 
گیرد و نمایش‌اش وزین و رنگین شود و یک افلیای 
معصوم و بی‌گناه در عالم برزخ کارمای فلسفه حیات 
را نمایان سازد. انگار زندگی بر همه آنان از جایی به 

بعد حرام شده و باید همگی فنا شوند. 

نقد روز

شما را بیشتر در مقام بازیگر می‌شناسیم اما چند 
بار هم کارگردانی کرده‌اید.

ــارم را  ک کـــام  ــارم را از ســال ۷۳ بــا اســتــاد امیر دژا ک بله، 
شروع کردم؛ بازیگری همیشه دغدغه اصلی من بوده 
کارگردانی  به  هم  زیــاد  بخواهید  را  راستش  هست.  و 
علاقه‌ای نداشتم هیچ، تازه متنفر هم بودم، چون در 
ایران با کمبود نیروی انسانی حرفه‌ای در بخش تولید، 
کارگردانی باید متحمل زحمت زیــادی شــوی و  بــرای 
رسما دست تنها باید نقش یک آچارفرانسه را بازی کنی 
کاری را به منصه‌ظهور برسانی. این درحالی  تا بتوانی 
است که در ایران به‌شدت سخت به زنان در حوزه‌های 
مختلف اعتماد می‌شود چه برای جذب تهیه‌کننده 

و اسپانسر و چه در متقاعد کردن مدیران هنری 
کارگردانی  . خلاصه این‌که برای  برای اجرای اثر

ــران جنگجویی بــاشــد با  ــ یــک زن بــایــد در ای
کــه هــرگــز چــیــزی آزارش  صــورتــی متین و آرام 
نمی‌دهد و هرگز عصبانی نمی‌شود. در عرصه 

کریم  کارگردانی بانی و مشوق من زنده‌یاد 
کبری‌مبارکه بود، حال چه در من دید  ا

که اصرار داشت کارگردانی کنم کاش 
بود و خودش می‌گفت اما سال ۸۵ 

کبر  اولــیــن اثــر مــن متن پهلوان ا
می‌میرد بود که در خانه نمایش 

ــازی و مــشــاوره  بـ بــا  تئاتر  اداره 
ــود ایــشــان و بـــزرگـــان دیگر  خـ
بــرایــم  ــه  ک روی صحنه رفـــت 
ســرنــوشــت‌ســاز شـــد. بــعــد از 
آن جــوایــز کــارگــردانــی کــه در 
جشنواره‌ها می‌گرفتم مرا به 
جلو هل داد اما هنوز هم از 
سختی راه کم نشده و بعد 
ــرای مــن کــه در  ــ ســال‌هــا ب
رزومه بیست‌و‌اندی ساله 

خــود حــداقــل شــش کار 
ــان کــارگــردانــی  ــش درخ

کـــــــرده‌ام، هـــنـــوز هم 
سخت  کـــارگـــردانـــی 
ــز  ــگــی ــران چــالــش‌ب و 

است.

ــرای شــمــا در چه  ــردانــی و بــازیــگــری بـ ــارگ تــمــایــز ک
چیزهایی است؟

وسیع‌تری  زیبایی‌شناسی  دیــد  شد  باعث  کارگردانی 
در درام پیدا کنم. از نظر من کارگردانی نمی‌تواند تنها 
و  بازیگران  هدایت  فقط  یا  باشد  اجــرا  شیوه  طراحی 
از نور و  کارگردان نمی‌تواند  طراحی میزانسن‌ها. یک 
دکور و لباس هیچ نداند و همه را بسپارد به طراحان، 
کارگردانی او داشته باشند. اینها از  بی‌آن‌که دخلی در 
هم جدا نیستند، همگی مکمل همند کارگردانی به من 
کمک می‌کند عادت کنم خودم را به‌عنوان یک بازیگر 
از بیرون مجسم کنم و قاب‌هایی را که می‌توانم با بدن 
کنم  و بــازی خود بسازم ابتدا در ذهنم تخیل 
و این رویــا‌پــردازی از کودکی با من است. 
تصاویر در ذهنم جریان دارند و دوست 

دارم آنها را به واقعیت نزدیک کنم.
شما با یک گــروه جــوان، 2 بــار کار 

کرده‌اید و این پیرو چه هدفی است؟
بازیگری  که تدریس  چند سالی اســت 
که ایــن بیشتر به‌مثابه  کـــرده‌ام  را آغــاز 
انتقال تجربیات من اســت نه ادعــای 
اســتــادی کــه در حــضــور اســاتــیــدی 
سوسن  معتمد‌آریا،  فاطمه  چون 
تسلیمی، علی نصیریان و... این 
ادعــایــی پـــوچ اســـت. انتخاب 
تنها  مــن  بـــرای  معلمی  مسیر 
مشقی اســت در بازیگری، اول 
بــرای خــودم تا فنون و تکنیک و 

علمم را در این شاخه به‌روز نگاه دارم و این درسی است 
کــام آموختم. او مدام خودش را به‌روز  که از استاد دژا
می‌کرد، از هزینه‌های دیگرش می‌زد تا بتواند کتاب‌های 
روز آموزشی بخرد و در عرصه بازیگری علمش را به‌روز 
کند. او مــدرس فــوق‌الــعــاده‌ای اســت. ایــن بچه‌ها هم 
ــی مــن هستند کــه دلــم  ــوزش ــای آم ــ گـــردان دوره‌هـ شـــا

آنها نقشی داشته  آینده  می‌خواهد در 
باشم. ثبت تو در دل تاریخ تنها از طریق 
آثاری که از تو به‌جا می‌مانند امکان‌پذیر 
است و شاید این مسیر من باشد و آنها 

می‌توانند آثار من باشند.
چرا خودتان هم در کارهایتان بازی 

می‌کنید؟
برای این‌که بتوانم بستری برای تمرین 
بازیگری خودم هم فراهم کنم، بازیگری 
نیاز به تمرین مستمر دارد و من مدام 
خودم را در حال تمرین می‌دانم. هدف 
ــی هــرگــز ایـــن نــبــوده که  ــردان ــارگ مــن از ک
کنار بگذارم، فقط نمی‌توانم  بازیگری را 
کــار جدید به من پیشنهاد  کنم تا  صبر 
ــد کند مــرا آزار مــی‌دهــد و  شــود. ایــن رون

حس می‌کنم مدام باید روی خود کار کنم و با کارگردانی 
این محقق می‌شود.

کار قبلی‌تان نمایش سنتی بود و این کار اقتباسی 
از شکسپیر اســت و ایــن متفاوت بــودن در اجــرا چه 

کارکرد و مفهومی دارد؟
راستش را بخواهید متفاوت بودن در شخصیت من 

که نمی‌توانم  اســت، من یک »بار‌باپاپا« درونــم دارم 
سیرابش کنم، بنابراین تشنگی او مرا وا می‌دارد ژانرها 
کــار به من  و سبک‌های مختلف را تجربه ‌کنم. ایــن 
لذت می‌دهد، هر چند برایم فرق نمی‌کند نمایشنامه 
ــر رئالیست بــاشــد یــا اپــیــک. مــن در طــراحــی و  یــک اث
ــورژی از شــیــوه‌گــری‌هــای نــامــرســوم استفاده  ــاتـ درامـ
می‌کنم، به‌نظرم تجسم رویــای درون 
ذهن یک کارگردان نیازمند جسارت و 

ساختارشکنی است.
ــای  ــروه‌هــ ــ گ ــر در  ــی ــش ــرم ــای چ ــ ــ آق
خواست‌های  پــیــرو  شــده‌تــر  شناخته 
ــا در بـــرخـــورد با  ــ ــت ام ــ کــــارگــــردان اس
گروه‌های ناشناخته آنها را در تنگنای 
خــواســت‌هــای خــود قـــرار مــی‌دهــد. با 

گروه شما چگونه تعامل داشته است؟
دقیقا برعکس، ایشان هیچ سختگیری 
بـــرای مــا نکردند و ایــن شــایــد از بخت 
خوب ما بود و از ایشان بسیار ممنونم 
که دست ما را باز گذاشتند‌. زیرا پایبند 
صحنه،  توضیحات  و  متن  به  نبودنم 

موجب خلاقیت من می‌شود.
متن را در چه شرایطی تمرین کردید؟

کردیم،  ما شش ماه در شرایطی بسیار سخت تمرین 
ــایــان دوره  ــروژه پ ــ کـــار پ ــا ایــن‌کــه ایـــن  گفته نــمــانــد ب نا
ــا نــگــاهــی کاملا  هــنــرجــویــان مــحــســوب مــی‌شــد ولـــی ب
حرفه‌ای در بحث تولید پیش رفتم، تا جایی که از لحاظ 
گذاشتم تا  کم آوردم و از زندگی خــودم هم مایه  مالی 
بــشــود ایـــن. بـــرای داشــتــن نــگــاه حـــرفـــه‌ای نداشتن 
امکانات و حمایت نشدن مالی توجیهی بیش نیست و 
فقط مسیر درست، جدی گرفتن کار و توانایی تک‌تک 

اعضای گروه است. تکیه من بر توانمندی‌هاست.
گزینش و هــدایــت بــازیــگــران چگونه انــجــام شده 

است؟
همان‌طور که گفتم آنها هنرجویان من هستند که دو 
سال است زیر نظر من آموزش دیده و تمرین کرده‌اند 
کنون بعد از دو سال به شناختی از هم رسیده‌ایم که  و ا
سطح توانمندی‌های هم را بشناسیم و به زبــان هم 
آنچه مد  آشنا باشیم، بنابراین راحت‌تر توانستیم به 

نظر‌مان بود برسیم.

تصویرسازی از ارکان اصلی میزانسن و فضای کلی 
اجراست. چگونه این مهم را اصل قرار داده‌اید؟

درام سراسر قاب عکس و تصویرهای گویا می‌تواند باشد 
که بی‌هیچ بیان دیالوگی بتواند حسی را انتقال دهد یا 
که در زیــر متن نهفته  را به مخاطب بدهد  مفهومی 
گر چنین نباشد هیچ فرقی با یک نمایشنامه که  باشد. ا
فقط روخوانی شده باشد، نمی‌کند. کلمات در درام به 
عمل نمایشی تبدیل می‌شوند، همان‌طور که تصاویر 
ذهنی کارگردان تکمیل کننده مود و فضاسازی نمایش 

خواهد بود.
نــور در ایــن اجــرا چقدر اهمیت داشته و آیــا تالار 
ــرآورده  جمیله شیخی چنین امــکــانــی را بــه قــاعــده بـ

می‌کند؟
در این یک مورد چون طراحی نور نمایش افلیا را جزئی 
از شیوه اجرا می‌دانم باید بگویم استفاده از چراغ قوه 
برای نقطه‌هایی از کار که بازیگر در حرکت بود و دنبال 
کردن او در حین بازی حسی اعجاب‌انگیز و کابوس‌وار 
ایجاد در انتقال مود اثر به من کمک می‌کرد‌. البته که نور 
سالن جمیله شیخی هم بی‌تاثیر نبود. طراحی لباس 
هم تلفیقی از فضای سنتی و مدرن است که تکیه اصلی 
طراحی من روی طــرح‌هــای زمــان اصلی نمایشنامه 
هملت و سلطنت دانمارک بود و الهام گرفته از طراحی 

خاندان‌های سلطتنی دانمارکی است.
صحنه با چند المان و وسایل مورد نیاز پر و خالی 
می‌شود. این فضای متغیر چگونه ایده‌پردازی شده 

است؟
اساسا چیزی که طراحی صحنه را برای من جذاب 
می‌کند همین خصوصیتی است که درونش کشف 
ــردم، طــراحــی صحنه درام بــا تــوجــه بــه تعویض  ــ ک
صحنه‌های تــو‌در تو و تعدد لوکیشن نیازمند حل 
ــور پــازلــی  کــه در ذهـــن مــن یــک دکـ معمایی اســـت 
ــویــای فضای  گ کــه  ــوری  ــ نمایشی را مـــی‌ســـازد. دک
انتخابی من باشد و قاب تصویر‌های خوبی بتوان 

با آن ساخت.
گریم چه نقشی در اجرای افلیا داشته است؟

کــه به‌نظرم  گــریــم مــانــور نـــدادم، چــرا  مــن خیلی روی 
جذاب‌تر بود مخاطب با بازیگرانی مواجه شود که جوان 
هستند و سنی ندارند اما می‌توانند تا این میزان قوی در 

نقش‌هایی که با آنها فاصله بسیار دارند ظاهر شوند.

ی اســت کــه در ایــن ســال‌هــا در کارهای  شقایق فتحی، کــارگــردان و بــازیــگــر
گروه فرهنگ و هنر

سحر سلطانی
ی کرده اما در ادامه چندین کار را نیز در مقام کارگردان به  ی نقش باز بسیار
ی(، برف سرخ )خانه  صحنه برده کارهایی چون خسوف )سنگلج(، خوب بد زشت) سالن ماه حوزه هنر
(، ســیــاه و  ــرای تــئــاتــرشــهــر (، تــصــادف قــطــار پنج‌و‌بیست‌و‌پنج دقــیــقــه )پــاتــو اجــ نــمــایــش اداره تــئــاتــر
غزال)‌سنگلج( و هم اکنون اُفلیا )سالن جمیله شیخی تــالار مــحــراب(.درام افلیا برداشتی خلاقانه از 
ایــن نمایش 60 دقیقه‌ای نگاهی  ود.  مـــی‌ر وی صحنه  اثــر شکسپیر، هملت، اســت که ر مشهورترین 
متفاوت به پایان زندگی این شخصیت دارد و به سرنوشت افلیا پس از مرگ پرداخته است. سبک نگاه 
وژان ‌ساعدی، آیسان  او نگاهی است که از دید مخاطبان این نمایش »خــاق« توصیف شده است. ر
ی و شقایق ‌فتحی بازیگران  ‌یعقوبی، اشکان ‌صیاد‌‌محلی، امیرحسین ‌رضاپور، زینب صادقی، سعید ‌مختار

این نمایش هستند و به همین بهانه پای صحبت‌های فتحی نشستیم:

اساسا من به 
کارگردانی علاقه‌ای 

نداشتم، حتی از 
آن متنفر بودم، 
زنده‌یاد کریم 

اکبری‌مبارکه  بانی 
و مشوق در این راه 

بود، حال چه در 
من دید که اصرار 
داشت کارگردانی 

کنم، نمی‌دانم

هر کسی از ظن خود 
شد یار من

ــیــرون  ــا مــتــن هــمــلــت و ب مــواجــهــه بـ
کشیدن شخصیت مستقل افلیا از این 
درام، بازخوردهای مختلفی از سوی 
خوش‌شان  بعضی  دارد.  مخاطبان 
می‌آید و برخی دیگر می‌گویند متن را 

دوست نداشتند و بعضی هم می‌گویند  نفهمیدند. 
کــه سلیقه‌ای  بــایــد بگویم  بــه‌نــظــرم در وهــلــه اول 
است، چون برای فهم این دیدگاه شاید لازم باشد 
مخاطب قصه هملت را حداقل شنیده باشد. ولی 
در وهله دوم می‌شود این‌گونه گفت که بستگی به 
خیلی چیزها دارد، زاویه دید مخاطب، اطلاعات و 
گاهی‌اش، سطح زیبایی‌شناسی ذهنی و سلیقه  آ
او. پس در نهایت نتیجه می‌شود: »هر کسی از ظن 

خود شد یار من«

برش


